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دزده  و م رغ  ف ل ف ل ی 

تصویرگر:▪کیانوش▪ ▪
لطیفی

سال:▪1366-▪دوم▪ ▪
ناشر:▪گزارش▪ ▪

تعداد▪صفحات:▪32 ▪

فلفلــی که در ده شــلمرود زندگی می کنــد، یک مرغ 
زرد کاکلی دارد که او را بســیار دوســت دارد؛ اما یک روز، 
زمانی که فلفلی مشــغول استراحت است. دزدی به خانه 
آنها می آید و مرغش را مــی دزدد. فلفلی برای یافتن مرغ 
به تمام شهرهای ایران سفر می کند و برخی خصوصیات 
شــهرها را بیان می کند. سرانجام نیز فلفلی دزد را گرفته، 
مرغــش را از او پس می گیــرد و دزد را به کلانتری تحویل 

می دهد.

بچه ها من هم بازی 1 )سبیل بابا نامیزونه(

تصویرگر:▪س▪ل▪م▪ان▪▪ ▪
طاه▪ری▪

سال:▪1382-▪اول▪ ▪
ناشر:▪گل▪آقا▪ ▪

تعداد▪صفحات:▪88  ▪

این کتاب مجموعه نوشته های طنز کوتاهی با پیام های 
اجتماعی و اخلاقی و گاه سیاســی است که قبلا به تدریج 
در هفته نامــه »بچه ها... گل آقا« به چاپ رســیده و در این 
کتاب یک جا منتشر شده اســت. نوشته ها شامل هفتاد و 
دو عنوان مطلب، همراه با طرح های کاریکاتوری است که 

همه وقایع را از زبان بچه ها بیان می کند. 

 ج ام ع  ال ح ک ای ات 

سال:▪1382-▪اول▪ ▪
ناشر:▪گل▪آقا ▪

تعداد▪صفحات:▪175 ▪

 ای ن  ک ت اب  م ج م وع ه  داس ت ان ه ای  ک وتاه  به  طنز اس ت  ک ه  
در سـ ـال ه ای  13۷2 ت ا 13۷۷ در ه ف ت ه ن امه  گ ل آقا ب ه  چ اپ  
رس ی ده  اس ت . احترامی با اشرافی که به متون کهن فارسی 
دارد، بر اساس موضوعات روز جامعه داستان های کوتاهی 
را به طنز و البته به نثر قدمایی نوشــته است. نثری ساده و 
روان کــه مخاطب آن را به راحتی متوجه می شــده و نکات 

ظریف آن را هم دریافت می کرده است. 
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وجود نداشته باشد. کتاب حسنی که در ده شلمرود 
تک و تنها بوده و به خاطر حمام نرفتن هیچ کس با او 
صحبت نمی کرده است، داستانی سرراست و جذاب 
دارد و شــعارزده نیســت. خودش می گوید که چون 
با بچه ها زیاد ســروکله زده و می داند بچه ها عاشــق 
حیوانات هســتندف به همین دلیل در کتاب هایش 
از آن ها برای پیشــبرد قصه کمک می گیرد و به آن ها 
شخصیتی انســانی می دهد. او اعتقاد دارد حتی در 
کتاب های بزرگســال نیز چنین اســت و اگر رستم با 
اژدهای هشتاد متری وارد صحبت نشود، از جذابیت 

شاهنامه کم خواهد شد.

حسنی، محبوب همه سنین 
کتاب های منوچهــر احترامی برای تمام ســنین 
اســت. ســفرهای فلفلی و مرغــش که دور ایــران را 
می گردنــد، هم بــرای کــودکان جذاب اســت و هم 
مردی سن و ســال دار را سرگرم می کند. خود منوچهر 
احترامی خاطره ای می گوید که نشان دهنده همین 
موضوع اســت. این خاطره مربوط به زمانی است که 
به نمایشــگاه کتاب رفته بــوده و در آنجا با مردی 2۷ 
ساله برخورد می کند که بچه نداشته و به دنبال کتاب 
»حســنی نگو یه دســته گل« می گشــته است. این 
جوان در جواب منوچهر احترامی می گوید که کتاب 
را برای پــدرش می خواهد، پدری که وقتی او کودک 
بوده، کتاب حســنی را برای او خوانده و حالا در ایام 

پیری دوست دارد بار دیگر آن کتاب را بخواند.
دو کتاب »حســنی نگو یه دســته گل« و »حسنی 
مــا یه بره داشــت« با وجــود پرطرفدار بــودن و تیراژ 
میلیونی از دیدگاه رسمی مطرود به حساب می آمدند 
و برخی افراد در حوزه ادبیات کودک اعتقاد داشتند 
که محتوا نداشــته و قابل خواندن نیستند. اما بعد از 
گذشت سال ها و همه گیر شــدن کتاب بین کودکان 
و بزرگسالان، اکنون کتاب حسنی اصلی بین صدها 
کتاب فرعی که تنها وام دار حســنی اصلی هســتند، 
گم شده است. کتاب های حسنی و سایر کتاب های 
منوچهر احترامی با اندکی دســت کاری یا با اقتباس 
از تم اصلــی، بارها و بارها با نام های دیگر منتشــر و 
تجدیدچــاپ شــده اند. منوچهر احترامــی در زمان 
حیاتــش از اینکه کتاب حســنی عزیــزش تبدیل به 
کتابی بازاری و ســوپرمارکتی شــده، غصــه دار بود و 
اعتقاد داشــت حسنی دو عنوان بیشــتر نیست و او 
نمی داند این همه عناوین حسنی از کجا آمده است.
منوجهر احترامی با حسنی معروف شد اما او بیش 
از 5۰ عنوان کتاب برای کودکان تالیف کرده است که 
اشعار تمام آن ها به زیبایی حسنی است. کتاب هایی 
چــون دزده و مرغ فلفلــی، خروس نگو یه ســاعت، 
فیل اومد آب بخوره و داســتان معروف »مهمان های 
ناخوانده« هم اثر منوچهر احترامی هستند. از کتاب 
»مهمان های ناخوانده« تاکنون اقتباس های زیادی 
چه به صورت ســینمایی و تلویزیونی و چه به صورت 
رادیویی یا نمایشی صورت گرفته است. معروف ترین 
آن ها فیلم عروســکی »مهمان ناخوانده« اثر مرضیه 

برومند است.

عاشق نوشتن 
احترامــی بــا نام های مســتعار »الف اینــکاره« و 
»میم. پســرخاله« تنها در مجله توفیق نمی نوشــت. 
او از ســال 13۶۹ یعنــی زمانی که مجلــه »گل  آقا« 
نوپا بود و به تازگی توســط کیومــرث صابری فومنی 
تاسیس شــده بود، در نشــریه گل آقا می نوشت و تا 
18 ســال بعد یعنی زمــان مرگش به گل آقــا وفادار 
ماند. از آثــار به یادماندنی منوچهر احترامی می توان 
به »جامع الحکایات« و »پیر ما گفت..« اشــاره کرد. 
قلم و طنز منوچهر احترامی همیشــه باعث رشــد و 

حسد کیومرث صابری بوده است. منوچهر احترامی 
در مجلات بســیاری قلم می زد که شاید معروف ترین 
آن ها پس از گل آقا مجله طنز آهنگری باشد. او هرگز 
ازدواج نکــرد و بچه ای نداشــت اما خواهــرزاده اش 
»پورنــگ« عامل اصلــی خلق آثــار به یادماندنی اش 
برای کودکان شــد. تا جایی که حتی او اولین آثارش 
را با نام مســتعار »پورنگ« منتشــر می کرد. »پورنگ 
فیروزفــر« خواهرزاده منوچهــر احترامی که در حال 
حاضر در خارج از کشــور به ســر می بــرد، قصد دارد 
منزل دایــی اش را تبدیل به »خانــه احترامی« کند؛ 
جایی برای مخاطبان منوچهــر احترامی که بتوانند 

شلمرود کوچک این حسنی تنها را ببینند.
احترامــی تک بعــدی نبــود. خــودش را در خانه 
حبس نمی کــرد تا بنویســد و همان قدر که عاشــق 
نوشــتن بود، عاشــق کارهای فنــی و از همه مهم تر 
عاشــق ورزش بود. مثــل اکثر نویســندگان معروف 
علاقه به پیاده روی داشت و تا آخرین روزهای عمرش 
این عادتش را کنار نگذاشــت. همیشه جمعه ها قبل 
از طلوع آفتاب با دوستانش برای ورزش دور هم جمع 
می شدند؛ عادتی که از نوجوانی آغاز شد و هرگز کنار 
گذاشته نشد. عاشــق تعمیر و سروکله زدن با وسایل 
بود و دوست داشت برای خودش و دیگران ابزارآلات 

ابتدایی بسازد.

صبح جمعه با رادیو 
بعد از گرفتن لیسانس حقوق و رفتن به سربازی، 
به اســتخدام مرکــز آمار درآمد. ســال های نخســت 
خدمتش در این اداره را با شوق زیادی در یزد گذراند 
و اوقات فراغتش را به یادگیری زبان فرانســه و عربی 
اختصــاص داد و هر چه بیشــتر به مطالعــه ادبیات 
جهــان پرداخت و بــا فرهنگ های مختلــف و اصیل 
ایرانی از جمله زرتشــتی آشنا شــد. سپس به تهران 
بازگشــت. در این بین روزنامه توفیق، توقیف شــده 
بود و به همین دلیل احترامی عمده فعالیتش را روی 
رادیو متمرکز کرد. او نویســنده آیتم های مشهور طنز 
رادیــو از جمله »صبح جمعه با رادیو« بود و همچنین 
نمایش نامه های به یاد ماندنی ای برای رادیو نوشــت. 
البته در این دوران نیز ارتباطش با مطبوعات را قطع 
نکــرد و همچنان در مجلات مختلف می نوشــت تا با 

گل آقا آشنا شد.
بعــد از نوشــتن در گل آقــا به تدریــس هم روی 
آورد. آزادگــی و مناعــت طبعش در آمــوزش او را به 
شخصیتی تبدیل می کرد که نمی شد از او نیاموخت. 
آمــوزگاری خــاص و طناز بــود و شــاگردان زیادی را 
تربیت کرد. منوچهر احترامی کتاب مســتقلی برای 
آمــوزش نداشــت و تنها کتاب هایی کــه از او در بازار 
موجــود اســت، حاصل گــردآوری اشــعار و مقالات 
و مصاحبه هــای او در چند نشــریه اســت. منوچهر 
احترامی به راســتی عاشق نوشــتن بود، بارها شده 
بود به خاطر مقاله ای که حتی برای اش دســتمزدی 
دریافت نمی کرد، کتابی را مطالعه کرده بود و این کار 
را بدون هیچ گونه اعتراضی انجام داده بود. در اواخر 
عمر مادرش به پرســتاری از او مشغول شد. مادرش 
بعد از مرگ برادر کوچک تر منوچهر، محمدرضا حال 
خوشی نداشت و منوچهر که ازدواج نکرده بود، برای 
مراقبت تمام وقت از او، به خانه مادری اش کوچ کرد و 

تا روزهای آخر به خوبی از او نگه داری کرد.
احترامی همیشه مورد احترام بود و هست، ممکن 
نیست کســی اسم حسنی و داســتان ده شلمرود را 
نشنیده باشد. این داســتان گویی جزو داستان های 
اســطوره ای ایران به حســاب می آید؛ نسل به نسل با 
اولین لالایی ها و قصه های شــبانه به کودکان منتقل 
می شــود و در یادها ماندگار است. منوچهر احترامی 

در بیست و دوم بهمن سال 138۷ درگذشت.

دو کتاب »حسنی 

نگو یه دسته گل« 

و »حسنی ما یه بره 

داشت« با وجود 

پرطرفدار بودن و تیراژ 

میلیونی از دیدگاه 

رسمی مطرود به حساب 

می آمدند و برخی 

افراد در حوزه ادبیات 

کودک اعتقاد داشتند 

که محتوا نداشته و 

قابل خواندن نیستند. 

اما بعد از گذشت 

سال ها و همه گیر شدن 

کتاب بین کودکان 

و بزرگسالان، اکنون 

کتاب حسنی اصلی 

بین صدها کتاب فرعی 

که تنها وام دار حسنی 

اصلی هستند، گم شده 

است. کتاب های حسنی 

و سایر کتاب های 

منوچهر احترامی با 

اندکی دست کاری 

یا با اقتباس از تم 

اصلی، بارها و بارها با 

نام های دیگر منتشر و 

تجدیدچاپ شده اند


